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در استقرار مفهوميوواكا  ياتروا نطفه

هفق منظرازينجن سقط حكامادرآنيرتأثو

�صادق رضو� سيد

�محمدعلي قاسمي

 چكيده

ا يهانفقعموم ازينبر در رحم استقرارةنطفبردنينب باورند كه  ـحـرام اسـت؛ يافته ي ول
و پديد آمدن آنچه باعث اختلاف ا ديدگاه م نظرهاي گوناگون شده، در ستقرارافهوم بهام

بنابراين بايـد بـا؛ وحدت آرا شود موجبتواند تبيين اين مفهوم مي گمانبي. است نطفه
و  در مـسئل روش اجتهادي به اين پرسش پاسخ داد كه مفهوم استقرار نطفـه ةتـأثير آن

در رحما«سقط جنين چيست؛ سه عنوانِ در رحـمالقاح«،»فراغ نطفه و تخمك » سپرم
نط«و در جدارلانه گزيني در مـورد معنـايميرا» رحمةفه توان به عنـوان احتمـالاتي
قرا.كردستقرار نطفه مطرحا عرفين لغوي با توجه به فريو يل تـشك ينـداو با توجه بـه

جنينجن  مـرتبط بـا موضـوع سـقط يـاترواي با بررسـينچنهم،يشناسيناز نگاه علم
از،ينجن دينجنينيگز لانه، ستقرار نطفهاروشن خواهد شد كه مراد ؛ رحم استيوارهدر

ين حرمـت سـقط جنـيقاز مـصاد ينيگز لانهةاز مرحل پيشبردن نطفهينباز درنتيجه
از هنگام لانهنخواهد بود . چنين كاري حرام خواهد بود)نطفه استقرار( گزيني؛ اما

جن، لقاح، گزيني نطفه لانه، نطفه استقرار نطفه، افراغ:واژگان كليدي .ينسقط

 .sadeq.razavi8@gmail.com؛: ائمه اطهاري مركز فقهيفقه پزشك پژوهشگر.1
اط.2  .Ghasemi mohammad110@gmail.com؛:هارمدير گروه فقه پزشكي مركز فقهي ائمه

ـ  پژوهشيدوفصلنامه علمي
و زمستان(شانزدهم، شماره هشتمسال )1400پاييز

 13/12/1400: تاريخ دريافت
 07/06/1401: تاريخ پذيرش
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 مقدمه

يكي از موضوعاتي كه از صدر اسلام تاكنون مورد توجه عامـة مـسلمانان قـرار گرفتـه،

و أحكام مرتبط به آن است  از پرسش. مسئلة سقط جنين هاي بسياري كه راويان حديث

شـماري كـه از فقيهـان اند، هـم چنـين اسـتفتائات بـي در اين مورد داشته:ائمه اطهار 

و پيـشرفت دانـش. ه، گواه اين مطلب اسـت باره صورت گرفت اين در بـا گذشـت زمـان

شد پزشكي در حوزة جنين  با وجود اين. شناسي، سؤالات جديدي در اين عرصه مطرح

هـاي مناسـبي توان با مراجعه به متون ديني براي بسياري از اين پرسش ها، پاسـخ كه مي 

 بـا آن مفهـوم را يافت؛ ولي مبهم بودن يك مفهوم خاص، استنباط حكم شـرعي مـرتبط 

. از اين گونه مفاهيم است» استقرار نطفه در رحم«مفهوم. كند دچار مشكل مي

توان براي استقرار نطفه با توجه به مباحثي كه در علم جنين شناسي مطرح است، مي

پرسش اصلي اين است كـه بـا توجـه بـه ايـن كـه تـرجيحِ. چند احتمال در نظر گرفت 

در تعيين مصاديق مربوط به أحكام سقط جنين، نقش بـسزايي كدام از اين احتمالات هر

يـك از ايـن احتمـالات اي كه در روايات مطرح است، ناظر به كـدام دارد، استقرار نطفه 

در در رحم استيمن إفراغ مراد از استقرار،ايآ است؟  اسپرم به محض ورود بـهجهينت تا

و كرامت انسانيرحم دارا آننيبازي باشد جن حرمت مصداق بردن ايـ؟ باشدنيسقط

ازنيا و تخمك استا كه مراد در ستقرار نطفه، لقاح اسپرم بـردن سـلولنيبـازجـهينت تا

جن حرمت مصداق افتهي لقاح و شمردهنيسقط  كـه اسـتقرار نطفـه همـاننيـااي شود؟

جنينيگز مفهوم لانه دريشناسني در علم  صـادقي مفهـوم سـقط، زمـان جـهينت است تـا

ب، كرده استينيگز كه لانهيحالدرنيباشد كه جن د؟روبني از

 جلوگيري از بارداري در گوناگونهاي با توجه به اين كه امروزه استفاده از روش

و از ها از يك الگوي خـاص در جهـت كدام از روشهريسويجامعه متداول است

به،كند پيروي مي ممانعت از بارداري   ايـن نكتـه ضـروري براي عموم مؤمنان توجه

توانـد از مـصاديق مـي هـا از ايـن روش كار گيريبهبا يند جلوگيريااست كه آيا فر

باشـد كـه وارداي بردن نطفـه بيناز، حرمت سقط جنين باشد؟ زيرا اگر معناي سقط 

 هـايي كـه مـانع از ورود نطفـه بـه داخـل رحـم روش،در اين فرض، شود مي رحم

و،شود مي بـردن بـيناز، ولي اگر معناي سـقط؛ حرمت دارد باعث سقط جنين است
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و يا سلول لانه سلول لقاح هـا در ايـن صـورت، رحم باشدةشده در جدار گزين يافته

يا روش هايي حرمت خواهد داشت كه يا مانع لانه گزيني سلول در ديواره رحم شود

ر. يافته شود رفتن سلول لقاح بين اين كه باعث از  وشي با سـقط بديهي است كه اگر

در نمي از نظر فقهي،جنين محرمّ تطابق داشته باشد   جلـوگيري از راستايتوان از آن

واقع هدف اين نوشتار تبيين مفهوم سقط از ديـدگاه فقهـيدر. بارداري استفاده كرد

بر است تا در  ازا اين نتيجه بتوان و اسـتفاده ساس به أحكام مربـوط بـه سـقط جنـين

.يافتوگيري از بارداري دستجلگوناگونهاي روش

معنـاي اسـتقرار نطفـه در گوناگون،نيبا تكيه بر قرا رسد ممكن است مي به نظر

يكي دانـست؛ بنـابراين حرمـت شناسي روايات را با مفهوم لانه گزيني در علم جنين 

و مراحل لانهةيافته در مرحل سقط جنين تنها بر سلول لقاح  گزيني تطبيق خواهد كرد

.شودشامل نميديگر را 

را،و مقالاتهاباجستجو در كت  رسـانده بخـش اطمينـانةبه اين نتيجـ نويسنده

اگرچـه؛ در اين موضوع نگاشته نشده است اي مستقل است كه تاكنون كتاب يا مقاله

و ضمني در برخي نوشتارهاي علمي مورد توجـه موضوع يادشده  به صورت جزئي

و» مفهـوم اسـتقرار نطفـه در روايـات«يـق در اسـاس تحق ايـنبر. قرار گرفته است 

.يابدپيامدهاي حكمي آن ضرورت مي

وه روش كتابخانهبكه پژوهشنيادر ،شـود تـدوين مـي تحليلـيـيفيتوص اي

و مرتبط با موضوع تحقيق نخست مفاهيم سـپس موضـوع شناسـي.دشـومياصلي

هر مي يند لقاح تبييناپزشكي مربوط به فر  و در ادامه در شود يك از احتمالات مطرح

و تحقيق و روايات مرتبط با آن بررسي . شوندميمفهوم استقرار نطفه

 واكاوي مفاهيم محوري.1

نخست بـه بررسـي مفـاهيم، در راستاي فهم درست از معناي استقرار نطفه در رحم

و مرتبط مي :پردازيم محوري

 مفهوم نطفه.1ـ1

. شده آمـده اسـت آب جاري يا آب ريخته، نطفه در لغت به معناي آب صاف اندك
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بـ) اسپرم( اگرچه بعضي آن را براي مايع جنسي مرد منظـور، ابـن(انـد كـار بـردههنيز

ج 1405 ص9ق، ج 1404فـارس ابن. 334، ص5 ق،  برخي نيز آن را بر مجموع مـايع،)440،

و زن اطلاق كرده اند ص1992معلوف،(جنسي مرد .)816م،

شود كه هماننـد فـضولاتمين نطفه به مايع سفيدي اطلاقادر اصطلاح متشرع

 در تعريـف نطفـه آمـده اسـت7اين مفهوم در روايتي از امام باقر. بيني غليظ است 

ج 1407كليني،( ص7ق، ،345(.

 مفهوم جنين.1ـ2

ج 1383صدر،(به معناي مفعول» فعيل«جنين بر وزن ص5، گرفتـه» جنّ« از مادة)494،

و منظور  رو به انـسان در رحـم ايناز؛ است) مستور( شده از آن هر چيز پوشيده شده

ج 1405منظـور، ابن(.شود مي جنين گفته مادر ص13ق، و در قـرآن كـريم نيـز بـه)93،

.)32: نجم(» في بطون أمهاتكم�4�67إذ أنتم«: همين معنا اشاره شده است

دو از نظر علم پزشكي، سلول لقاح و مرد اسـت، يافته كه متشكل از  سلول جنسي زن

) Fetus(» جنـين«و پـس از آن ) Embryo(»رويـان«از لحظة لقاح تا پايان هفتـة هـشتم،

و آخوندي،:ك.ر(شودميناميده ص1387معيني .)311ـ 309،

 مفهوم استقرار.1ـ3

و بدين معناست كه چيـزي در مكـاني» قرّ«ستقرار در لغت از مادةاةواژ گرفته شده

و  سكَنَ: استقرّ بالمكان(.جاگير شود ثابت و و ديگران،()تمكَّنَ ق، 1410ابراهيم مصطفي

مكان گزيني تلويحاً اشاره. كند مي واقع اين كلمه بر مكان گزيدن دلالتدر.)725ص

و عدم تغيير دارد .به ثبات

 يند بارداري در رحمافر.2

وانـد در نـوع اسـتنباطت مـي شناسي دقيق در مورد يك حكم شرعي موضوع گمان بي

از طوربه، حكم دخالت مستقيم داشته باشد   جملـه علـم پزشـكي قطع علوم جديد

رو نخست بايـد بـه اين كند؛ از چشمگيريتواند در فهم موضوعات فقهي كمك مي

فر. هاي دانش پزشكي پرداخت بررسي فرايند بارداري در يافته  يندااز نظرگاه پزشكي
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.واكاوي كرد» لانه گزيني«و» لقاح«در دو موضوع توانميبارداري را

 لقاح.1-2

و تـشكيل، بايد به اين پرسش پاسخ داد كه از لحـاظ دانـش پزشـكي نخست لقـاح

از) گامـت مـاده(شده شود؟ هر ماه يك تخمك بالغ مي جنين در رحم چگونه انجام 

و در حفره مي تخمدان خارج  از سويياز. ماند مي سپرمابه نام آمپولار منتظراي شود

ا ميان ميليون  سپرم موفـقا سيصد تا دويست حدود،شوندميسپرمي كه وارد رحمها

آن. شوند خود را به اين ناحيه برسانند مي  سپرم موفق به لقـاحانيز تنها يك ها از ميان

شداوقتي سرِ. شود مي و،سپرم داخل تخمك ازاسپرم ساختارا تخمك صلي خود را

ديرضو( شودمي توليد»نطفه«و موجودي به نام دهندميدست ص1389گران،يو ،5(.

اسپرم بايـد خـود را بـه، البته بايد به اين نكته توجه داشت كه براي تشكيل نطفه

و. رحم برساندةقسمت انتهايي لول  اين مهم يكي از شروط اصلي براي لقاح اسـپرم

و آن اين،در اين كار. تخمك است دو،كه براي لانه گزيني حكمتي وجود دارد  تحقق

:شرط لازم است

شـود كـه بتوانـدايو وارد مرحلـه يابـد تخمكي كه بارور شده است تكامل.1

.تغذيه كننده به ديواره رحم بچسبدهاي توسط سلول

شـده از راه تكثيـر مخاطي رحم براي پذيرش تخمك بارورةآماده شدن جدار.2

و ذخيره  و افزايش ترشحات و كلـسيم) توليدكنندة مواد قندي(ي گليكوژن ساز غدد

اين كار با استفاده از تأثير هورمون پروژسـترون كـه بـه وسـيله. خودهاي در سلول

.شودمي انجام،شودميجسم زرد ترشح

مدت زمان لازم براي تحقق اين دو شرط به همـان مقـداري اسـت كـه تخمـك

ومي رحم حركتةيافته از انتهاي لول لقاح اين مدت بـه. رسدمي به داخل رحم كند

.)همان(طور تخميني هفت روز است 

 گزيني لانه.2ـ2

شد وقتي زمان تخمك متـر ميلي تا چهارسه داخلي رحم حدودةلاي،گذاري نزديك

افـزايش) پروژسـترون(گذاري هورمون جنسي زنانـه از تخمكپس. ضخامت دارد 
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و باعثميتر ترشح غدد آندوم سبب پروژسترون.يابد مي شود رحـم بـراي مي شود

ص 1390همو،(لانه گزيني جنين آماده شود  يـك، تقريبي ماهي يـك بـار طوربه.)3،

يافته دريافت سلول تخمك لقاحةشود تا آمادمي بافت آندومتري در رحم ايجادةلاي

 اين لايـه ريـزش،وجود نداشته باشداي يافته در اين صورت اگر تخمك لقاح. باشد

رخ مي و خونريزي قاعدگي .(www.imna.ir, 1400, p.1) دهدميكند

به24اگر لقاح صورت گرفته باشد، ظرف مدت سرعت ساعت پس از آن سلول تخم

و سلول تقسيم مي  مي شود از. كند هاي فراواني را توليد اين تـودة كوچـك سـلولي پـس

 بـاقي)Fallopian Tube(»لولـه فـالوپ«لقاح، حدود سه روز در لولـة رحمـي موسـوم بـه 

كه سپس تخمك بارور. ماند مي به همچنان، نام دارد)Blastocyte(»بلاستوسيت«شده  كه

پـس. شودمي تقسيم،رحمي به سمت رحم در حال حركت است هاي آرامي از لوله

بـه ايـن عمـل. از رسيدن به فضاي رحم، كار بعدي بلاستوسيت، اتصال به آندومتر است 

از پـيش از لانـه. شود گفته مي)Implantation(»كاشت«يا» زينيگ لانه« گزينـي، بلاستوسـيت

مي. شود پوشش محافظ خود خارج مي  كنـد، هنگامي كه بلاستوسيت به آندومتر برخورد

ميو هورمون هايي بين آن دو رد  در. شود تا به اتصال آن به ديواره رحم كمـك كنـد بدل

ي بلاستوسيت در طي يك تا دو روز، بـا خـونريزي جزئـي بعضي موارد فرايند لانه گزين

و شودميتر آندومتر ضخيم،در اين مرحله. طبيعي استة اين يك پديد1.همراه است

و كانال زايمان است)Cervix(» رحمةدهان« توسط يك پـلاك، كه حد فاصل بين رحم

هـاي بلاستوسـيت نهايت سلولدر. (blog.faradars.org, 1400, pp.1)شود مخاطي كاملاً بسته مي

و به مي طور به يك توپ كوچك سلولي تبديل .شوندكامل در ديواره رحم پنهان

 در معناي استقرار نطفهگوناگوناحتمالات.3

توان در مورد مفهوم استقرار نطفه در روايات در نظر گرفت كه التزامميچند احتمال

آن به هر  درميها يك از احتمـال: به سقط جنين تأثيرگـذار باشـد حكام مربوطاتواند

ازكه نخست اين  ا ستقرار نطفهامنظور ،حتمـالامطابق اين. باشددر رحم نطفه فراغ،

از نظـر. بيني اسـت كـه در عبـارت تـسامح وجـود دارد لكه،گزيني لانهةمراد از خونريزي در مرحل.1
مي برخي از زنان دچار لكه،گزيني پزشكي ممكن است در هنگام لانه  آن بيني جزئي شوند كه توان از

ع. به خونريزي تعبير كردتسامحاً مي، با استقرار نطفهرفاًبنابراين .شود خونريزي قطع
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بنـابراين پـس از ورود. شود، در آن استقرار يافته اسـت نطفه از زماني كه وارد رحم مي

و اختلال در حركت اسپرم مي اسپرم به رحم، هر  اقي از سـقط تواند مصدگونه جلوگيري

و استقرار نطفه بـه معنـايكه است اين دومين احتمال. جنين شمرده شود   لقـاح اسـپرم

ميدر. تخمك است احتمـال سـوم ايـن. يابد نتيجه حرمت سقط، پس از زمان لقاح معنا

و لانهبرحمه يافته خود را به ديوار سلول لقاح است كه   بنـا بـر ايـن.گزينـي كنـد رساند

گيـرد كـه نطفـه در ديـواره رحـم ضوع حرمت سقط جنينِ شكل مـي احتمال، زماني مو

از. گزيني كند لانه بردن نطفـه پـيش از ايـن مرحلـه مـصداق حرمـت بين در اين صورت

و شواهد گوناگوني كه در ادامه بـه آن اشـاره. سقط جنين نخواهد بود  با توجه به قراين

مي مي  رحـمهلانه گزيني جنين در ديـوارةمرحل، مراد از استقرار نطفه رسد شود، به نظر

دي. است ميةهم چنين بررسي روايات مربوط به تمام روايات ناظر بـه دهد جنين نشان

اس اي است كه جنين در رحم لانه مرحله و شـواهديقرات، در ادامه ابتدا گزيني كرده ين

د ذكر مي ط مربـو ياترواو سپس بررسي كندمييت سوم در بحث را تقو يدگاهشود كه

ا . بحث مورد توجه قرار خواهد گرفتينبه

 لغويةقرين.3ـ1

و» ستقرارا«ة واژ،همان گونه كه در بحث مفاهيم گذشت بـه معنـاي مكـان گزيـدن

و ديگـران،(.جاگير شدن است  ص 1410ابراهيم مصطفي روشـن اسـت كـه ايـن.)725ق،

بـه معنـاي قراراست، معناي لغوي با احتمال سوم سازگار است؛ زيرا در احتمال سوم 

و در معنـاي لغـوي نيـز  لانه گزيني جنين در ديواره رحم در نظر گرفته شده اسـت

 بنابراين بايـد اسـتقرار نطفـه در رحـم را لانـه؛استقرار به معناي مكان گزيني است 

اسـتقراري بـراي، گزينـي لانـهة از مرحل پيشواقعدر. گزيني نطفه در رحم معنا كرد

و نطف  و منزلي سكونت ندارد نطفه وجود ندارد  از زماني كه وارد رحـم.ه در جايگاه

و هيچ، پيوسته شود مي گونه اسـتقراري بـراي او قابـل تـصور در حال حركت است

. بلكه به صورت سيال در رحم در حال حركت است؛ نيست

 عرفيةقرين.3ـ2

را، نخست براي روشن شدن معناي استقرار نطفه در بايد عرف زمان صدور روايات
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و بررسي كرد كه آيا عرف متشرع بـراي اسـتقراراي در آن زمان نشانهنانظر گرفت

در شناسد يا خير؟ به طور معمول مي نطفه و بلكـه عـرف عرف زمان صدور روايت

راةزمان ما نيز عموماً خون نديدن ماهيان   اسـتقرار نطفـه در رحـم در نظـر نشانة زن

از ماهيانهگيرد؛ زيرا هنگامي كه زني عادت مي و ي بـا مـردي سوياش به تأخير افتاد

وكـه جـز صـورتيدر-تواند عامل حاملگي باشـد مي مقاربت جنسي داشته است كه

، نديـدن خـون، در اين صورت از ديـدگاه عـرف-استثنائات مانند زن شيرده نباشد

سـتقرارا. شـود قلمـداد نمـي استقرار در رحم است؛ اگرچه يك علامت قطعي نشانة

 بارداري است كه درك آن به تخصص پزشـكي آغاز در عرف به معناي احتمال نطفه

آن،رو كه روايات به عرف عام القا شده استآناز؛ ندارد نياز يـكها استقرار نطفه در

از نظر علم جنين شناسي نيـز زمـاني كـه. عنه در نظر گرفته شده است معناي مفروغ 

ب سلول لقاح  و در آن لانه گزيني كند يافته خود را به ديواره رحم  ديواره رحم،رساند

و زن عادت ماهيان نمي فرو دهد؛ بنابراين با توجه بـه ايـنمي خود را از دستةريزد

همةنشان و با توجه به و قطع عادت ماهيانه عرفي  تـوانيمـ، زماني لانه گزيني جنين

. نظر گرفتدريعرفةستقرار نطفا را هماني از نظر علم پزشكنيجنينيلانه گز

و خاص(روشن است كه در اين مجال از دليل عرفي به عنوان مؤيد استفاده)عام

قرار نطفه از زمان نشده است تا به حجيت يا عدم حجيت آن پرداخته شود؛ زيرا إست 

 تطابق اين معنـاي، است مبهمآنچه. يك معناي مشخص دارد صدور روايت تاكنون 

ه يافتيند بارداري به آن دستا در فر جديدكي عرفي با يكي از حالاتي است كه پزش

اي كـه عـرف واقع با توجه به قرينهدر). گزيني لانه، تلقيح، فراغ نطفه در رحما( است

مي)قطع خونريزي( شناسد مي ستقرار نطفهابراي كشف  عنـوان تـوان گفـت عقـل،

از مي ستقرار نطفه را بر مفهوم لانه گزيني تطبيقا غ نطفـه در فـرااي سـوي دهد؛ زيـرا

و يقين نمي ازاتوان رحم را به طور قطع ستقرار نطفه قلمداد كرد؛ چراكه در بسياري

اموارد به، آنافراغ نطفه تشخيص زمان، انجامد از سوي ديگر براي عرف نميستقرار

و تخمك امكان  بر لقاح اسپرم ساس آن او را به أحكـام مربـوطاپذير نيست تا بتوان

م  كه؛ كلف كرد به استقرار نطفه راابنابراين تنها موردي  ستقرار نطفه در نظـر عـرف

بر مي .گزيني است مفهوم لانه،آن تطبيق داد توان
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 معناي لغوي جنين.3ـ3

 گفتـه»ينجن« يافته به سلول لقاحيتوان گفت زمانمي»ينجن«ة واژي دقت در معنا با

گزةشود كه سلول در جدار مي ميول؛ كندينيرحم لانه تـوان بـه نميپيشراحل در

جن  بهينجن يراز؛ گفتينآن چ معنايِ در لغت و مـستور آمـده يده پوشـيزهر شـده

ج 1405منظور، ابن( است ص13ق، ،يـردگ مـي رحم قرارة در جدار زماني كه جنين.)93،

در طور به ا. رود مي فروآن كامل جنمي حالتيندر ؛ شده استيده پوشينتوان گفت

 شـده يده توسـط رحـم پوشـينجنتوان گفت نميينيگز از لانهيشپ در مراحليول

آني رحم ظرف حقيقتدر. رحم معلق استي بلكه در فضا؛است  است كه نطفـه در

ا؛ داردارقر شـود نمـي گفتـه، قـرار داشـته باشـدي در اتـاقيكه اگر شخـصين مانند

آن«:يندگو مي بلكه؛اند اتاق او را پوشانده يوارهايد ؛» اتاق قـرار دارد آن شخص در

 در مـورد.»انـد هـا او را پوشـانده لباسينا«:شودمي گفتهيشها در مورد لباسيول

. قابل تصور استي وضع مشابهيزنينجن

 روايات مرتبط با استقرار نطفه.4

كند بـه اينكـه حتـي در مراحـلمي جنين وجود دارد كه اشارهةرواياتي در مورد دي

د آفرينشةوليا . سـقط حـرام اسـت،ستقرار نطفه اسـتاواقع همان زمانر جنين كه

بـه كدام مرحله اسـت؟، خلقتنخست آفرينش،ة اين است كه مراد از مرحل پرسش

از،كنندمي كه حرمت سقط نطفه را مطرح ياتي سخن روا يگرد  ناظر به كدام مرحلـه

ااي گانه با توجه به احتمالات سه مراحل نطفه در رحم هستند؟ ، شـاره شـد كه به آن

ا ول خلقت يكي از صورتاتوان گفت مراد از مرحله مي ، فـراغ نطفـه در رحـم هاي

و تخمك در آن يا لانه گزيني سلول لقاحالقاح . اسـت يافتـه در ديـواره رحـم سپرم

در براي روشن شدن معناي استقرار نطفه در روايات بايد رواياتي را بررسي كرد كه

،ممكـن اسـت در بعـضي روايـات. اشاره شـده اسـت به موضوعِ استقرار نطفه ها آن

شـود مـورد مـي ولي با دقت در روايـت معلـوم؛نيامده باشد» استقرار نطفه«عبارت

.شده است يك از احتمالات مطرح مربوط به كدام، روايت
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 اسحاق بن عمارةموثق: روايت اول.4ـ1

بـاب«عنـوان سحاق بن عمار است كه شيخ حر عاملي تحتاة روايت موثق نخستين

و�أنه يحرم علي المرأ  محمـد بـن«: آورده اسـت» لو نطفه شرب الدواء لطرح الحمل

علي بن الحسين باسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن محمد بن أبـي 

و  �لأبـي الحـسن المـرأ: قلت: حسين الرواسي جميعاً عن اسحاق بن عمار قال حمزه
هو:لا فقلت: ما في بطنها؟ قال تخاف الحبل فتشرب الدواء فتلقي إن: فقال �*%�انما

ج1378صـدوق،(»أول ما يخلق نطفه ص4ق، مي؛)171،  زني پرسيدمگويد از امام راوي

مي؛ترسد از حمل مي آيـا ايـن[ سقط كنـد،خورد تا آنچه در شكم دارد پس دارويي

در] كار جايز است؟  گويـد ايـني مـي راو.]جايز نيست[خير: فرمايد مي پاسخامام

] آيا با اين حـال نيـز حرمـت دارد؟.و رشدي نكرده است[هنوز نطفه است] حمل[

مينخستينهمانا: دهد امام پاسخ مي .» نطفه است،شود چيزي كه خلق

 وجه استدلال به روايت.4ـ1ـ1

بعضي از فقيهان بر اين باورند كه مفهوم روايت در مورد زنـي اسـت كـه از حاملـه

و بار  پس ايناز؛ دارد هراسداري شدن آن مـي دارويي مصرف، از آميزش رو و كنـد

ج1427قائني،(رود چه در رحم بوده است از بين مي  ص1ق،  كـه پرسدمي راوي.)245،

راوي. جـايز نيـست: فرمايـد مي پاسخآيا خوردن چنين دارويي جايز است؟ امام در

از مي چگونه؛اي بيش نيست نطفه،آن چه از بين رفته:گويد مي آن بـين شـود بـردن

 يعني حتي اگـر؛ انسان نطفه است آفرينشمبدأ: فرمايد پاسخ مي حرام باشد؟ امام در 

و شمايلي بردن بيناز،باشد نطفگيةو در مرحل به خود نگرفته نيزهنوز جنين شكل

كه. آن جايز نيست ؛ت نيسبارداربا توجه به اين كه ظاهراً روايت در مورد زني است

 از حاملگي نيـز زن پيش حتي، بايد گفت طبق اين روايت،ترسد بارداري مي بلكه از

ساس مفهـوما اينبر. بينجامد داخل رحمةرفتن نطف بين نبايد دارويي بخورد كه به از

بـردن آن حـرام بـيناز،نطفه بودن صادق باشـد، جا در رحم روايت اين است كه هر 

درا به اين معن؛است را كه نطفه و نبايـد آن  ابتداي ورود به رحم مورد احترام اسـت

.همان إفراغ نطفه در رحم است، نتيجه معناي استقرار نطفهدر؛ از بين برد
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 بررسي سند روايت.4ـ1ـ2

راوي اول در سند حسين بن سعيد بن حماد بـن مهـران الاهـوازي اسـت كـه در كتـب

و امام رض  و از امام جواد، و امام موسي كاظم رجال توثيق شده است  نقـل حـديث:ا

ص1420طوسي،(كند مي ص1402 حلي، 150ق، .؛ بنابراين مورد اعتماد است)49 ق،

به أبي راوي ديگر ابن است كه نجاشي» احمد أبا«عمير محمد بن زياد بن عيسي مكني

و عظيم گويد جليل در مورد او مي  ان در ميان فريقين بوده است؛ وثاقت ايـش ��المنز القدر

ص 1365نجاشـي،(. كنند اي است كه اصحاب به مراسيل او نيز اعتماد مي به گونه از.)326،

. بودسويي ايشان جزو اصحاب اجماع است؛ بنابراين درخور اعتماد خواهد

بن�حمزبياراوي ديگر محمد بن گويـدمينجاشي. الثمالي است�%�بيا ثابت

ص( او كتابي دارد  هممي نقلزني كشي.)358همان، وبيا فرزندانةكند كه حمزه ثقـه

ج1404كشي،(اند فاضل بوده ص2ق، . اعتماد استدرخور لذا اين راوي نيز؛)707،

در،در مورد حسين بن عثمان الرواسي گويـد او كتـابي مي فهرست شيخ طوسي

ص 1420طوسي،( دارد در.)147ق، كند كه حمـادمي خود از حمدويه نقل رجال كشي

و حسين كه از فرزندان عثمان بن زيـاد رواسـي هـستندو  و،جعفر  همگـي فاضـل

ج1404كشي،(اند ثقه ص2ق، . اعتماد استدرخوربنابراين راوي؛)670،

ازودر كتب رجالي آمده است كه اسحاق بن عمار جز صـحاب اماميـها بزرگـان

ص 1365نجاشـي،( است  ثقه است امامذهب بوده؛ گويند او فطحيمي برخييول؛)72،

ص 1420طوسي،( درا اينبر.)39ق، كـه او در نقـل صورتي ساس برخي از علما معتقدند

ج1422اسـترآبادي،(توان به آن حديث عمل كـرد، نمي حديثي منفرد باشد  ص2ق، ،27(

ص 1402حلي،(كه بهتر است به آن عمل نشود يا اين  ظـاهراً ايـن راويي ولـ؛)200ق،

و؛مردد است بين دو نفر سحاق بـن عمـار بـنااسحاق بن عمار بن حيان الصيرفي

و از نامولي به دليل اينكه. موسي الساباطي   سـويي جد در سـند ذكـر نـشده اسـت

. اسـت دشـوار،يـك از آن دو نفرنـد كـدام تشخيص اينكه مراد، عصر يكديگرند هم

هرهر به ر، مـي دو نفر محـرز اسـت روي با توجه به اين كه وثاقت اوي را تـوان ايـن

و شـده حاصل آن كه سند روايت يـاد. اعتماد دانست درخور مـورد اطمينـان اسـت

. استحديث موثقه
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 بررسي دلالت روايت.4ـ1ـ3

بلكـه؛ يح نيـست صـح شود چنين برداشـتي از روايـت مي با دقت در روايت روشن

سـتقرارا،رد كه در رحم به صورت حمـلاشم مي را حراماي بردن نطفهينبازيتروا

و موضوع يافته ص1415ي، مؤمن قمـ( مطرح باشد بارداري باشد يتواقع روادر.)72ق،

كهيمربوط به زن و باردار است  داخـل جنـين،يـي خواهد با خـوردن دارومي است

بي نطفگةرحم را در مرحل ايبرا. ببردين از  يـت روايـد مـدعا با يـن روشـن شـدن

.دشويدقت بررس به

درن جمله نخستي آن اين روايت اي كه بايد » تخاف الحبـل«ة جمل،دشو توجه به

دو احتمـال در ايـن جملـه وجـود. بايد مفهوم اين جمله روشن شود نخست. است

از اولين احتمال اين:دارد از مـي شـدن بارداركه مراد زني است كه و ي سـوي ترسـد

به؛شودمي در او داده باردارياحتمال دا مانند زني كه و تازگي آميزش انجام ده است

مي،در اين فرض. اثر آن فرزندي به وجود آيدبردهد مي احتمال خـورد زن دارويي

در. شدن را از خود دور كند بارداركه احتمال  احتمال ديگر اين اسـت كـه روايـت

ولي به هـر دليـل از فرزنـد داخـل؛ است باردار گمانبيداند مي مورد زني است كه 

از؛رحم خود بيم دارد .استدر هراس بارداري اينةامدا يعني

رسـد با توجه به شواهدي كه در ادامة اين نوشتار به آن اشاره خواهد شد، به نظر مي

در روايت، جنينِ در داخل رحـم اسـت؛ نـه آن كـه معنـاي مـصدري» الحبل«منظور از 

حقيقت معناي اين فقـره از روايـتدر. معنا شود» حامله شدن«داشته باشد تا به صورت 

مورد روايت مربوط به زنـي اسـت. ترسد آن است كه زني از فرزند داخل رحم خود مي 

مي كه بي  و خواهد با خوردن دارويي، جنين را از بـين ببـرد؛ بنـابراين گمان حامله است

اي است كـه در رحـم بـه صـورت اي كه در روايت به آن اشاره شده، نطفه مراد از نطفه 

گزيني كـرده ني مراد جنيني است كه در جدارة رحم لانه حاملگي استقرار يافته است؛ يع 

مي. است :شود اين برداشت شواهدي دارد كه در ادامه به آن اشاره

مي» الحبل«مراجعه به لغت.1 تواند معنـاي مـصدري هم مي واژهدهد اين نشان

و هم معناي اسمي   بنابراين بايـد گفـت دو احتمـال در معنـاي روايـت؛داشته باشد

حبلاً: در لغت آمده است:د دارد وجو حملت فهـي حابلـه:�حبلت المرأ،حبِلَ يحبل



63

/
كاو
وا

+
روا

در
طفه
رن
قرا
است
وم
مفه

ي
...وات

ج،حبلهَ:ج و حبلانه،حبالي:حبلي و أحبلها. ...حبليات حبلي:حبلَ : الحبل، صيرها

ص1992معلوف،(إمتلاء الرحّم، الولد في بطن أُمه .)115 م،

بهادر.2 اين گونه آمده است كه اگر»خاف يخاف«فعل غلب استعمالات مربوط

آن،شخصي بخواهد ترس خود را از يك فعـل ابـراز كنـد   معمـولاً فعلـي را كـه از

و فعل مضارع،ترسد مي  مـثلاً؛آورد مـي» خوف«ة از مادپس به صورت أن مصدريه

 ولـي زمـاني كـه؛)13: يوسـف(» وأخاف أن يأكله الـذئب«:در قرآن كريم آمده است

ش شخص آن، خـارجي نـشان دهـديءبخواهد ترس خود را از يك شخص يا يك

ش در ايـن. كنـد اسـتفاده مـي» يخـاف«ة از مـادپس را به صورت اسميءشخص يا

از؛ استعمال به صورت دوم است،روايت  داخـل رحـم جنين يعني مراد راوي ترس

و مورد سؤال راوي مربوط به زني است كه قطعاً  راوي ايـن مراد. است بارداراست

و به بيمنيست كه زن از  خـود بـارداري حامله شدن دست به چنين كاري زده است

نتيجه معناي اين فقره از روايت اين است كه زن از فرزند داخل رحمدر.يقين ندارد

.خود در هراس است

در قـرآن» خاف يخـاف«ةتوان گفت دقت در استعمال واژ مي در توضيح مطلب

 از ايـن واژه از يـك قـانون غـالبي پيـروي، پـس ذكر مفعولٌ بـه دهد كريم نشان مي 

در؛كند مي به صورتي يعني  به صـورت مفـرد معـرّف بـه ال يـا،اسم باشد كه مفعولٌ

ميپسمعرّف به اضافه يا به صورت اسم نكره  سوره 103 مانند آية؛آيد از اين فعل

خَا�:8��9إِنَّ في ذَلك«:فرمايد هود كه مي  سـورة40و يـا آيـة»�;ف عذاَب الْـĤخرَ لمنْ

ربه ونهَى النَّفْس عنِ الهْوى«:فرمايد نازعات كه مي قَامم نْ خَافا مأَمو يـا در آيـة»و

مؤْمنٌ فَلَا يخَاف ظُلْما ولَـا«:فرمايد سورة طه مي 112 وهو اتحالنَ الصلْ ممنْ يعمو

درو.»هضْماً  استعمال،كه متكلم بخواهد بگويد من از اين فعل ترس دارم صورتي لي

از متكلم اگر مـي اين روايت در براي نمونه؛ديگر استاي به گونه خواسـت بگويـد

خـاف«ة با توجه به مـوارد اسـتعمال واژ، ترس دارم، شدن كه يك فعل است باردار

فع» يخاف و ميمفعولٌ به معمولاً به صورت أن مصدريه . آيدل مضارع

خواسـت بگويـد آن زن از حاملـه شـدن بنابراين در مورد روايت اگر سائل مـي

كهمي بايد به اين صورت،ترسد مي » من أن تحمل«يا» تخاف أن تحمل�المرأ«گفت
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تحَبل«و يا در؛»من أن و  ولي با توجه به ايـن كـه بـه صـورت اسـمي آورده اسـت

معلـوف،( آمـده اسـت؛» الولد في بطن اُمـه« به معناي معناي لغوي گذشت كه الحبل

ص 1992  احتمال صحيح در معناي روايت اين است كه آن زن از فرزند داخل،)115م،

از؛رحم خود بيم دارد  آياتي در قـرآن كـريم وجـود.ترسد شدن مي باردار نه آن كه

آي؛كند دارد كه چنين استعمالي را تأييد مي مي سورة بق 229ة از جمله :فرمايـد ره كه

»اللَّه وددا حيمأَنْ يخَافَا أَلَّا يق شيَئًا إِلَّا تأَخُْذُوا مما آتيَتُموهنَّ أَنْ لكَُم ةيا آيـ» ولَا يحلُّ

أَنْ يأْتوُا بِالشَّهاد«:فرمايد سورة مائده كه مي 108 أدَنَى كيخَـافوُا�;ذَل ـا أَوِههجو  علَى

َترُد بعد أَيمانهِمأَنْ و منظـور در آيـه،در اين آيات» أَيمانٌ  ترس از يـك فعـل مـراد

كه؛است و فعـل مفعول» خاف« از فعلِپس لذاست به صورت تركيب أن مـصدريه

.مضارع آمده است

از بـاب إفعـال بـه» تلقي«. آمده است» فتلقي ما في بطنها« عبارت،در روايت.3

و إسـقاط پـيش ين كلمه قرينه است بر اين كـها. كردن است معناي طرح  ، از طـرح

 اگر حملي در رحم به طـور يقينـي وجـود گرنهو؛وجود حمل در رحم يقيني است

مي. معناستبي» إلقاء«ة استعمال ماد،نداشته باشد آن،ر اثر شرب داروبگويد روايت

مي. سقط شده است،چه در رحم بوده در، از شرب پيشدهد اين تعبير نشان حملي

.رحم وجود داشته است

با احتمال بارداري تناسب دارد، به اين بيان كه وقتـي» إلقاء«اگر كسي بگويد واژة.4

مي زن پس از آميزش، دارو مصرف مي  و باعث شود بارداري بـه وجـود نيايـد، ايـن كند

تواند مصداق عرفي القاء باشـد؛ يعنـي همـين كـه زن بـا خـوردن دارو باعـث عمل مي 

دريم . واقع مصداق إلقاء را محققّ كرده است شود آنچه در رحم بوده، از بين برود،

فرض كنيد. يابد مصداقي براي إلقاء نمي اين مسئله بايد گفت عرف در پاسخدر

و زن بدون اين  بـه خـود بزنـد يـا چيـزياي كه ضربه اگر مني مرد داخل رحم شود

 سؤال اين است كه آيا اينجا عرف،ن بريزد كاري كند كه مني از رحم او بيرو،بخورد

مي؟ انداخته است،گويد اين زن آن چه در شكم داشت مي  منفـي پاسـخ رسد به نظر

و تا زماني كه نطفـه بـه صـورت حمـل در رحـم1.باشد  إلقاء فرع بر استقرار است

:ك.ر(انـد گونه موارد ترديـد كـرده گونه كه برخي دانشوران اين حوزه در صدق اسقاط بر اين همان.1
ج1427قائني، ص1ق، ،244.(
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. معناستبي تعبير به إلقاء،ستقرار نداشته باشدا

و.5 اي ولـي بـه گونـه؛ در داخل رحم صورت نگيرد نزال منيازماني كه دخول

سپرم توسط رحم وجود داشته باشد يا اين كه دخول همـراهاباشد كه احتمال جذب

حتمـالا در اين صورت اگر حكـمِ حرمـت سـقط در فـرض،با عزل صورت بگيرد 

،بايد در اين حالات از خوردن دارويي كه موجب سـقط اسـت،ي ثابت باشد باردار

ن كه قـائلا حاليدر؛ وجود داردبارداريزيرا در اين فروض نيز احتمال؛اجتناب شود

 مگر ايـن كـه گفتـه شـود؛چنين حكمي را نخواهند پذيرفت، به حرمت مطلق سقط

 وجود داشته بارداريحرمت سقط در فرضي وجود دارد كه درصد بالايي از احتمال

. ولي روشن است كه چنين ادعايي بدون دليل است؛ باشد

از،اگر فقيهي اين روايت را ناظر به تفصيل دانست.6 بردن بين به اين صورت كه

ق، 1427قائني،( از تلقيح جايز نباشدپسجايز باشد؛ ولييح از تلق پيش) سپرما(نطفه 

ص1ج حتمالا( بايد گفت چنين تفصيلي فاقد دليل است؛ زيرا موضوع حرمت،)245،

كه همان) بارداري وپسطور  از آن نيز قابـل تـصور اسـت؛ پيش،جود دارد از تلقيح

قـرار دارد كـه قابليـت تبـديلاي از تلقيح در رتبهپستوان گفت نطفه نمي بنابراين

در از آن چنين قابليتي نـدارد؛ زيـرا ايـن رتبـه پيششدن به يك انسان را دارد؛ ولي 

،ن مراحـل واقع در تمام ايـدر. از تلقيح نيز با شدت كمتري وجود دارد پيشةمرحل

گزينـي رحم لانـهةتواند به انسان تبديل شود؛ ولي زماني كه در ديوار مي نطفه بالقوه

رو بايـد بـين مراحـل ايـناز؛ نطفه بالفعل قابليت تبديل شدن به انـسان را دارد،كرد

و مرحل  اسـتاي به ديگر سخن مبدأ پيدايش انسان نطفـه. بالفعل تفصيل دادةبالقوه

قـراراي توان گفت نطفه در رتبـه گيرد در اين مرحله نميمي قرار رحمةكه در ديوار 

 مراتب بالقوهةدارد كه قابليت تبديل شدن به انسان را دارد؛ بلكه بايد گفت نطفه هم 

و اكنون در مرحله بالفعل از پيمودرا . انسان قرار داردآفرينشه است

و همچنين با توجه به اين كه در زمان صدور روايت، تـشخيص  زمـان تلقـيحِ اسـپرم

بـراي سـامع» تلقـيح«اي به نام كلي مقوله طور تخمك براي مخاطب مقدور نبوده؛ بلكه به

. توان مورد روايت را مربوط به قبل يا بعد از تلقيح فرض كرد ناشناخته بوده است، نمي

و قرا ن موجود بايد گفت روايـت در مـورد زنـي اسـت كـهيبا توجه به شواهد
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ازدر؛ است باردار يااي بردن نطفه بين نتيجه روايت بر حرمت كه در رحم ريخته شده

. كند نمي دلالت،ه استيافتكه لقاحاي نطفه

 موثقه ابن فضال: روايت دوم.4ـ2

 نقل شده است كه ايـشان تـضييع منـي7در روايت موثقه ابن فضال از امير مؤمنان

د بن يعقوب بأسـانيده الـي كتـاب محم«:اند مرد توسط ديگري را موجب ديه دانسته

و� قال جعل ديه الجنين مأ7ظريف عن أميرالمؤمنين أن دينار جعل مني الرجل الـي

خ( في مني الرجل يفـرغ7أفتيو... أجزاء >�'�يكون جنيناً  عـن عرسـه)ل.يفـزع

و  و� عـشر א��<=�� لم يرد ذلك نـصف خمـس فيعزل عنها الماء اذا أفـرغ فيهـا دنـانير

ج1407كليني،(،ناراً الحديثعشرين دي ص7 ق، ،343(.

فرمايد چنانچه مردي با ترساندن ديگري سـبب مي7 مؤمنان امير،در اين روايت

از ايـن. را به وي بپـردازد) ده دينار(تضييع مني وي گردد بايد نصف يك پنجم ديه 

.گيريم روايت جهت تقويت احتمال اول در معاني استقرار نطفه بهره مي

 وجه استدلال به روايت.4ـ2ـ1

مي به ديه در مورد مني مرد7شاهد در ذيل روايت است كه اميرالمؤمنين . كند حكم

از اين حكم نشان مي و لقـاح پيشةبردن نطفه حتي در مرحل بين دهد  از لانه گزينـي

و از در. آن بايد ديه پرداخت كندةبرند بين نيز مجاز نيست بنابراين حتـي اگـر نطفـه

از،فراغ مني در رحم باشداةمرحل و نتيجـهدر. بردن آن جايز نيـست بين حرمت دارد

 يعني از زماني كه نطفـه؛فراغ مني در رحم استاستقرار نطفه در روايات به معنايا

از،گيردميدر رحم قرار و . بردن آن شرعاً حرام است بين استقرار نطفه محقق شده

يت سند روايبررس.4ـ2ـ2

كلريت روا اين يم بـن إبـراهيعل«:يدگوميدر سند اول. كندمي با دو سند ذكر ينيا

ويهعن أب ع عن إبن فضّال  قـالا عرضـنا كتـاب يعـاً جم يـونس عـن يـسي محمد بن

ا.»يح فقـال هـو صـح7 الحسن الرضايأبي عل7يرالمؤمنين عن أم الفرائض  يـن در

و ابنيتروا 7 به امام رضا راضالفرائ كتاب يندگو مي يونس بن عبدالرحمن فضال

ا كرديم عرضه صحينحضرت فرمود ا. استيح كتاب ، اسـناد معتبـر باشـد يـن اگر
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اميمعلوم تأينشود . قرار گرفته است7 امام رضاييد كتاب مورد

ا در ز�عد«:يدفرما مي گونهين سند دوم  عن الحـسن ياد من أصحابنا عن سهل بن

أبيفبن ظر أ يقالرجلي بن ناصح قال حدثنيفظريه عن  قـال يـوب له عبداالله بن

عليحدثن 7يرالمـؤمنينأمي عبـداالله قـال أفتـي أبـي أبوعمرو المتطبب قال عرضته

أمو ياهفكتب الناس فت وي إل7يرالمؤمنينكتب به ا.»...رؤوس أجنـاده أمرائـه  يـن در

م7 كتاب به امام صادقة سخن از عرض،سند ا. است يان در ، سند معتبر باشديناگر

ا مي . كتاب اعتماد كردينتوان به

بن، نخست در سند اول . است تفسير قمي صاحب، براهيم بن هاشماين راوي علي

و مورد و امـامي معرفـي علماي رجال او را ثقه كننـد مـي اطمينـان در نقـل حـديث

ص1365نجاشي،( ص1402، حلي، 260، بي. 100ق، ص برقي، .)237تا،

از. بن هاشم از بزرگان اماميه اسـت براهيماسحاقابوادومين راوي كـشي او را

 ولي نجاشي در اين امـر؛و شاگرد يونس عبدالرحمن دانسته است7ياران امام رضا 

ص 1365نجاشي،( مردد است گويند اگرچه در مورد او تـصريح بـه مي برخي نيز.)16،

 حلـي،(رجح اين اسـت كـه قـول او پذيرفتـه شـودا ولي،قدح يا تعديل نشده است 

ص 1402  ولي ايشان،رسد با اينكه صراحتي در توثيق او وجود ندارد مي به نظر.)4ق،

و مورد  نـشان حاديـث در ميـان قميـون توسـط ايـشانا زيرا نشر؛اطمينان است ثقه

را دهد آنها مي در مـورد راوي بـسيار هـا كـه قمـي حـاليدر انـد؛ پذيرفتـه حديث او

خا مي سختگيري و بسياري را به طر روايت از مجاهيل يا اعتماد بر مراسيل از كردند

بي(.راندندميخود ج بحرالعلوم، ص1تا، . بنابراين اين راوي مورد اعتماد است)464،

7گويد از امام رضـا مي شيخ طوسي. راوي ديگر حسن بن علي بن فضّال است

و مردي جليل مي روايت نقل و بلند كند ثق القدر و در نقل حديث ه اسـت مرتبه بوده

ص 1420طوسي،( ص 1373همو،. 123ق، ؛مـذهب بـوده گويد او فطحـيمي كشي.)354،

ج 1404كـشي،(. شـهادت داده اسـت7ولي در هنگام مرگ به امامت امام رضـا ،2ق،

و.)836ص  او هم چنين با نقل روايتي تاريخي از فضل بن شاذان درباره ميـزان زهـد

ص(داند مي اعتماد را از راويان مورداو،فضال تقواي ابن  بنـابراين.)802و 801همـان،

. اعتماد استدرخورنتيجه طريق اول در سنددر. توان به حديث او اعتماد كرد مي

بوجعفر محمـد بـن عيـسي بـنا،طريق دوم در سند اول آمده راوي ديگر كه در
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ث. علما در مورد او اختلاف كرده اند.عبيد بن يقطين بن موسي است  قـه بعضي او را

و با تعابيري مانند مي . كننـد از او يـاد مـي» عين«و» ?�1«و» جليل من أصحابنا« دانند

ص 1365نجاشي،( از.)334ـ 333، و امـام، امام جواد،صحاب امام رضاا او  امـام هـادي

ص 1373طوسـي،(داننـد مـي برخي ديگر او را ضعيف. است:عسكري همـو،؛ 391،

ص 1420 ا.)402ق، كهز كلام ابن اين تضعيف ناشي او مي وليد در مورد اوست  گويـد

 كنند نمي بنابراين برخي علما روايات او را قبول؛تواند از يونس روايت نقل كند نمي

د يزديا( و ص1395يگـران، فرد در؛)15، كـه صـورتي ولي ظاهراً مراد اين است كه فقـط

همـان،(كننـد مـين به روايت او توجه،محمد بن عيسي در نقل از يونس منفرد باشد 

در مـورد روايـت. بنابراين منظور آنها تضعيف او به صورت مطلـق نيـست،)17ص

نظر در بحث بايد گفت با توجه به اين كه محمد بن عيـسي در نقـل آن منفـرد مورد

 بنـابراين ايـن راوي؛ در مـورد آن وجـود نـدارد يادشـده بنـابراين تـضعيف؛نيست

. اعتماد است مورد

ط 7ريق دوم از سند اول يونس بن عبدالرحمن از ياران امام رضـا راوي ديگر در

مي شيخ. است و محقق خويي او را از اصحاب اجماع ، 1363طوسـي،(شـمارند الطائفه

ص هردر. اعتماد است؛ بنابراين مورد)336مـشيخه،  دو طريق آن قابل نتيجه سند اول با

و مي . قرار گرفته است7 امام رضاتوان گفت اصل كتاب مورد تأييد اعتماد است

فردي بـه نـام سـهل بـن زيـاد، كند مي يني در سند دوم نقل كل راوي ديگري كه

، 1365نجاشـي،(بوسعيد الآدمي الرازي است كه نجاشـي او را تـضعيف كـرده اسـتا

ص 1373طوسـي،( گويـد او ثقـه اسـت مـي ولي شيخ طوسـي؛)185ص  ظـاهراً.)387،

را نمي ولي؛تضعيف او به خاطر غلو است  زيـرا؛ او پذيرفت دربارةتوان نسبت غلو

؛ نقل كرده اسـت:امامانرواياتي باشد كه او در مورد مقام، ممكن است منشأ غلو

.توان به روايات او اعتماد كردميبنابراين

نجاشـي،(كنـد مي راوي بعدي حسن بن ظريف است كه نجاشي او را ثقه معرفي

ص 1365 وارواي ديگري است كـه برخـي رجاليـ ظريف بن ناصح.)61، ن او را ثقـه

ص(كنندميراستگو توصيف ص1402حلّي،؛ 209همان، توان به ايـنمي بنابراين؛)91ق،

.راوي نيز اعتماد كرد
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يـوبا يا عبـداالله بـن؛مردد بين دو نفر است، راوي ديگري كه در سند دوم آمده

ج 1422غضائري، ابن( قمي است كه مجهول است  و يـا عبـداالله بـن راشـد)79ص،1ق،

ص1365نجاشي،( داندميالزهري است كه نجاشي او را ثقه  اگرچه گفتـه شـده؛)221،

.توان به اين راوي اعتماد كرد نميبنابراين. تخليط در روايات او وجود دارد

واراوي آخر در سند دوم عبداالله بن سعيد بن حيان بن مـاميابجر است كه ثقـه

ص(است  . اعتماد است بنابراين قابل.)217همان،

بن با توان بـه ايـن، نمي مجهول است دوم يوب در سنداتوجه به اين كه عبداالله

.؛ اما اين روايت از نظر سند اول مورد اعتماد استسند اعتماد كرد

 بررسي دلالت روايت.4ـ2ـ3

مي يك از نسخه ابتدا با توجه به اختلاف نسخه بايد ديد كدام . اند صـحيح باشـدتو ها

 يعني ريخـتن كـه واضـح؛ي الصب آمده استااز باب افعال به معن» يفرغِ«، در لغت

.ي ترسيدن آمده استابه معن» يفزع«ي واژة سوياز. است

فزَعاً) فزع( َفزعش: فلان ي و نفر من فزَعَه والقـوم)ج( مخيف فهو فازعيءتَقَبض

و .نصرهم أغاثهم

)ِفَ)فزَع َفزعوإليه: زعاًي ِفزَع ذعُرَ فهو و و اسـتغاث ومـن نومـه أنتبـه: خاف لجأَ

و: والقوم و ديگران،(نصرهم أغاثهم ص 1410ابراهيم مصطفي .)687ق،

: چند احتمال در حديث وجود دارد،با توجه به اين لغات

ا به اين معن؛به صورت معلوم خوانده شود» يفزعَ عن عرسه«صورت اول اين كه

و در كه ؛نتيجـه منـي خـود را عـزل كـرد مرد در هنگام مجامعت از زن خود ترسيد

 چـون عامـل ترسـيدنه امام حكم فرمود،در اين مورد. عزل نداشتةكه اراد حالي در

. پس زن بايد ده دينار به عنوان ديه به مرد پرداخت كند،زن بوده است، مرد

مج» يفزعَ عن عرسه«صورت دوم اين كه  بـه ايـن؛هول خوانده شـود به صورت

درامعن و  عـزلةاينكـه اراد نتيجه بـا كه مرد در هنگام مجامعت از زنش ترسانده شد

كنـد شـخص مفـزعِ امام حكـم مـي،در اين موضوع. مني خود را عزل كرد،نداشت

دي) ترساننده( . ضايع كردن نطفه پرداخت كندةبايد ده دينار به عنوان

به صورت معلوم از بـاب افعـال خوانـده» عن عرسه يفرغُِ«صورت سوم اين كه
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ازا به اين معن؛اند بعضي فقها آن را به معناي عزل گرفته. شود  كه مـرد منـي خـود را

 روايت را بـر همـين ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبارصاحب. كند زنش عزل مي

ج1406اصفهاني،(أساس معنا كرده است ص16ق، ج1404؛610، ص24ق، ،153(.

 روايـتة زيـرا در ادامـ؛رسد اين نسخه از حديث صحيح نيـست ولي به نظر مي

مي» فيعزل عنها الماء«: فرمايد مي بـه نظـر. شـود كـه قبـيح اسـتو اين باعث تكرار

در مي مي» يفزغ عن عرسه«ةواقع جمل رسد خواهد سبب عزل را بيان كند در روايت

.كه همان خوف است

ب در از،بر صورت اول بنا، طلان صورت سوم نتيجه با توجه به  خـود همسر مرد

و مفزَِّع مي  در ايـن.نتيجه زن بايد ديه را بـه مـرد پرداخـت كنـددر؛زن است ترسد

و منطوق حديث شامل ؛شـود نميبيگانهصورت مورد روايت مربوط به زوجه است

.شود را نيز شامل بيگانه،مگر اينكه از باب تنقيح مناط يا قياس اولويت

از، بر صورت دوم بنا با خود مي همسرمرد در ترسـاندن، اينكه زوجه ترسد؛ ولي

مي، ولي مفزِّع؛است مباشر مرد مي هم و هم توانـد أجنبـي باشـد؛ تواند زوجه باشد

هر. بنابراين روايت عموميت دارد  يا طبق اين احتمال  كه عامـل بيگانهكدام از زوجه

 روايـت معتقدنـد برخـي فقهـاء. ديه را پرداخت كنـد بايد،اصلي در ترساندن باشد

كه؛تواند مربوط به زوجه باشد نمي  عامـل بيگانه بلكه مورد روايت فقط جايي است

او؛ترس باشد و غير وگمانبي زيرا ميان جنايت والد تـوان نمـي تفاوت وجود دارد

و  ج1415نراقي،( را در يك سطح قرار دادبيگانهجنايت زوجه ص16ق، ،74(.

در؛شود روايت به محل بحث ارتباطي نـدارد مي با دقت در روايت روشن  زيـرا

 يعنـي حرمـت؛)لـم يـرد ذلـك(روايت آمده است كه مرد به عـزل راضـي نيـست

و ضايع شدن نطفه منوط به رضايت بين از  ولي محل بحـث؛ زوج است نداشتنبردن

و عدم رضايت نظر در جايي است كه بدون در بردن كـدام بيناز، افرادگرفتن رضايت

نطفه مـصداق سـقط محـرمّ شـرعي اسـت؟ روايـت در مـورد سـقط نطفـه بـدون 

و از ايـن جهـت دلالتـي نـدارد، گرفتن رضايت زوج نظر در  بنـابراين؛ساكت اسـت

.توان دليلي براي احتمال اول در بحث قرار داد نميروايت را

مر بين در مورد صدر روايت كه براي از  بايـد،ديه تعيين شده اسـت،دبردن مني
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: زيـرا در روايـت آمـده اسـت؛است كه مبدأ پيدايش انسان باشداي نطفه گفت مراد

ةنطف، دهد مراد از اين منيمي اين فقره نشان.»جنيناً يكونأن الي الرجل مني جعل«

 مبدأ پيدايش، رحم لانه گزيني كردهةكه در جداراي زيرا نطفه؛مستقرّ در رحم است

 زيـرا در تمـام؛ از اين مرحله چنين خـصوصيتي نـدارد پيشولي نطفه؛ نسان استا

نطفه بايد حركتي رو به جلو داشته باشد تا بتواند به يك انسان تبـديل، مراحل قبلي

و اگر به حال خود رها شود  كه جنين وقتـي در ديـواره حاليدر؛رودمي از بين،شود

و اگر به حال خـود رهـا نيازري براي رشد به حركت ديگ،رحم جاي گرفت  ندارد

 در مراحل قبل اگرچه لقاح. بر خلاف مراحل قبل؛شود مي تبديل به يك انسان،شود

و تخمك انجام شده باشد يك ولي سلول لقاح؛ميان اسپرم يافته بايد براي اين كه به

. رحم برساندة خود را به جدار،انسان شود

 روايت سوم.4ـ3

 الـدواء فتـسقي �"��من طمثها يرتفع�المرأ باب«عنوان ذيل ينيكلكه است روايتي

 لأبـي قلت قال��رفاعن محبوب ابن«: آورد مي كافي شريف كتابدر»طمثها ليعود

 فتـسقي الرحمفي ريحأودم فسادمن طمثها احتبس فربما الجاريه أشتري7عبداالله

أو هـو حبـل مـن ذلك دريألا أناو ذلكلي أفيجوز يومهامن فتطمث لذلك الدواء

 ذلك كانلوو شهراً منها طمثها ارتفع إنما إنهله فقلت ذلك تفعللالي فقال غيره من

 فـي وقعـت اذا ��*%��اان لـي فقال يعزل الذي الرجل �*%� כ�*%� كان إنما حبل من

 غيـر فـي وقعت إذا ��*%�اإنو اللهّ شاءما اليثم �"C? �1 א�A� B@� الي تصير الرحم

 الـذي وقتهـا جـازو شـهراً طمثها ارتفع اذا دواء تسقهافلايءش منها يخلقلم لرحما

ج1407كليني،(»فيه تطمث كانت ص3ق، ،108(.

 عرض كردم كنيزي خريدم كه به خـاطر عفونـت7گويد به امام صادق مي راوي

و مـي سپس دارويي.بيند نمي خون، خوني يا به خاطر بادي كه در رحم دارد خـورد

من حاليدر؛آيا چنين كاري جايز است. بيندمير همان روز خوند دانم خون نميكه

 امام فرمود اين كـار را انجـام. است يا علت ديگري دارد باردارينديدن او به خاطر 

 اگر خون نديـدن.كند يك ماه است كه خونش قطع شده است مي راوي عرض. نده

كه ظاهراً[ت نطفه در رحم وجود دارد حمل به صور، هم باشد بارداري نيز به جهت
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در. كند مي كه مرد آن را عزلاي مانند نطفه؛]بردن آن حرمتي ندارد بين از پاسـخ امام

به،گيردميكه در رحم قرار فرمايد نطفه زماني مي و سپس و سپس به مضغه  به علقه

 قرار گيـرد ولي زماني كه نطفه بيرون از رحم؛شودمي تبديل،خواهد مي آن چه خدا

شد. آيد نمي از آن چيزي به وجود،)عزل(  نبايـد دارو،بنابراين وقتي خونريزي قطع

.خوردن دارو اشكالي ندارد، ولي اگر بدون مصرف دارو خون ببيند؛مصرف كند

 وجه استدلال به روايت.4ـ3ـ1

تواند ناشي از حمل يا عفونت خوني يا نفخ رحمـي مي نديدن خون، در اين روايت

 از خـوردن، وجود دارد بارداريكه احتمال در اين صورت امام با توجه به اين. اشدب

و ممكن است جنين را از بين ببردمي آمدن خون سببدارويي كه .ندكمي منع،شود

بردن آن جايز بيناز،بنابراين بايد گفت نطفه حتي اگر فقط در رحم ريخته شده باشد

باعـث فراغ منـي در رحـمانتيجه صرفدر.د دارد وجو باردارينيست؛ زيرا احتمال 

و از .بردن آن حرام است بين استقرار نطفه است

 بررسي سند روايت.4ـ3ـ2

عن�عد«:گونه آورده استنيا سند رايكاف صاحب حمـد بـن محمـدأ من أصحابنا

لأبي بن موس��عن ابن محبوب عن رفا  ،1407كلينـي،(»... عبدااللهي النخّاس قال قلت

ص3ج ،108(.

عا اول در سنديراو دري است كه علمايشعرالايسيحمد بن محمد بن  رجال

و داراةشـد شـناختهةو چهـرهيـفق، او ثقهنديگو مي وصف او  فـاتي تألي شـهر قـم

ص 1420،يطوس( استيمتعدد ني بنابرا؛)79ص، 1381،يحل؛351ص، 1373، همو؛60ق،

.قابل اعتماد است

و: در وصف او گفتـه شـده كه بن محبوب السراد است الحسنگريديراو ثقـه

وليجل از القدر است ،يحل؛122صق، 1420،يطوس(صحاب اجماع باشداممكن است

ج1404ي،كش؛151ص، 1381 .)851ص،2ق،

و مـورد اعتمـاد اسـتي بن موس �� رفاگريديراو ،ينجاشـ( النخاس است كـه ثقـه

.استاعتمادو قابلحهيصحتيروااصل آنكهح.)196صق، 1420،يطوس؛166ص، 1365
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 بررسي دلالت روايت.4ـ3ـ3

سـت كـه در رحـمااي شود اين روايـت در مـورد نطفـهمي دقت مشخص اندكيبا

كـه تنهـا بـه سـلولاي فراغ در رحم شده است يا نطفهاكهاي نه نطفه؛استقرار دارد 

اس«:گويد مي راوي. يافته شده است لقاح  يعني؛»ت كه خون نديده است كنيز يك ماه

درةفرض روايت اين است كه كنيز عادت ماهان  خود را از دسـت داده اسـت؛ ولـي

يا عفونت خوني رخ داده است يـا بـه: سه احتمال قابل تصور است،قطع خونريزي

و يا اين  ؛ كه نطفه به يك جنين در رحم تبـديل شـده اسـت جهت نفخ رحمي است

است كه بـه جنـيناي نطفه،احتمال در روايت هاي طرف بنابراين بايد گفت يكي از

و باعث قطع خونريزي شده است  به عنوان يكي از بارداري ولي احتمال.تبديل شده

نتيجـه اگـر حـبس خـون در فـرضدر. احتمال در روايت مطرح نيـست هاي طرف

كـااي ناشي از نطفـه بارداري، اين احتمال، باشد سبب بارداري روايت به  ه در سـت

و تـشكيلا( بنابراين احتمالات ديگر، است يافتهرحم استقرار فـراغ نطفـه در رحـم

.شودميخارج از فرض روايت ارزيابي) يافته بدون لانه گزيني سلول لقاح

و راويةنكت و آن اين كه گفتگـوي بـين امـام  ديگري نيز در روايت وجود دارد

يك مي نشان برةمارادهد و آن ايـن كـهي در ار باردار عرفي تكاز راوي وجود دارد

ومي به شمار هاي بارداري خون نديدن زن را يكي از نشانه عرف  اكنونآورده است

 مؤيـد وجـود،واقع ارتكازي كه در ذهن سـامع وجـود دارددر. آورد مي نيز به شمار

برةمارا .ي در زمان صدور روايت استباردار عرفي

د كـهر اين روايت اين است كه بـه محـض ايـن ممكن است گفته شود مراد امام

مي،نطفه در رحم قرار گرفت  بردن آن حرام اسـت؛ زيـرا امـام بينو از يابد حرمت

ا«:فرمايد مي ا ��*%�ان ا ��"�1 إذا وقعت في الرحم تصير إلي  يعنـي؛»...���A@� ثم إلي

.بردن آن حرام است بيناز،نطفه همين كه در رحم واقع شد

ازخپاسدر  به اين دليل كـه؛است» إستقرت«در روايت» وقعت« بايد گفت مراد

و بعد مضغه اي در روايت مد نطفه  بنـابراين مطلـق.تبديل شود نظر است كه به علقه

 ست كـه بـه علقـهااي بلكه مراد نطفه؛ مراد نيست،گيرد مي اي كه در رحم قرار نطفه

دي يعني همان نطفه؛شود مي تبديل و به علقه تبديل مي واره رحم قرار اي كه در  گيرد
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،يابـد مـي كه لقاحاي شود يا هر نطفهميكه در رحم ريختهاي زيرا هر نطفه؛شود مي

آن؛شودتبديل به علقه نمي .روندمي از بينها بلكه بسياري از

 معلـوم،شـود مـي از ورود بـه رحـم ايجـادپسبا دقت در تغييراتي كه در نطفه

و نطفـه در مراحـل قبلـي لانهةاي كه در مرحل نطفه شود كه بين مي ،گزيني قرار دارد

گزيني به حال خود لانهة با اين بيان كه اگر نطفه در مرحل؛ساسي وجود دارداتفاوت

كـهاي چه در مرحلـه ـكه در مراحل قبلي حاليدر؛شودمي به علقه تبديل،رها شود

چهمينطفه وارد رحم و هرـ از لقاحپسشود دو صورت اگر نطفه به حال خود در

 يعني در هر مرحله نطفه نياز دارد به مكان بعدي برسـد تـا؛رودمي از بين،رها شود 

وا نطفه بـه محـل،گزيني لانهة ولي در مرحل؛بتواند به رشد خود ادامه دهد سـتقرار

.قرار مكين خود رسيده است

 ـسـتقراراتوان گفـت جنـين نمي از لانه گزينيِ جنين نيزپساگر گفته شود ه يافت

از؛است ازا يعنـي هـم؛مطلق استقرار باشـد، ستقرارا زيرا ممكن است مراد سـتقرار

و هم از حيث حالت  بنابراين اگرچه نطفه در ديواره رحم جـاي گرفتـه. حيث مكان

و سـپس مـضغه؛شودمي ولي هنوز دچار تغيير حالت؛است  يعني تبـديل بـه علقـه

. توان گفت نطفه مستقر شده است نميين بنابرا؛شود مي

 نه اسـتقرار،استقرار مكاني است، بايد گفت مراد از استقرار در روايات پاسخدر

و زماني از حركـت آفرينش زيرا نطفه از بدو؛يك حالت خاص  داراي حركت است

نطفه دائـم در حـال، ولي در مورد حالت؛ايستد كه در ديواره رحم قرار گيرد مي باز

و از اين جهت استقراري براي آن قابل تصور نيستت و تحول است . غيير

 گيري نتيجه

اي كـه نطفه، روشن شد از نظر دانش پزشكي،بر اساس آنچه در اين نوشتار گذشت

در؛تواند منشأ وجود يك انسان باشدمي،گزيني كرده است در ديواره رحم لانه   ولـي

و انفعالاتي  تـوان گفـت نطفـه نمـي گيـرد؛ ولـيت مي صور مراحل قبل اگرچه فعل

و در رحم بلكه نطفـه از زمـاني؛ مستقر شده است اقتضاي وجود يك انسان را دارد

به،رسدميگزيني لانهةشود تا زماني كه به مرحل مي كه وارد رحم   در يك سرگرداني

و مي سر بـ برد؛ زيرا در هر لحظه امكان دارد به صورت طبيعي از بين بـرود هنتوانـد
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در. حركت خود ادامه دهد  صورت طبيعيبه، رحم قرار گرفتةجدار ولي زماني كه

 از پـيش توان گفـت نطفـه تـا مي به ديگر سخن. تواند به حركت خود ادامه دهد مي

 از ايـن پـس ولـي؛دچار مشكل است)طيشرا( مقتضيةگزيني در مرحل لانهةمرحل

 ولـي از حيـث؛ ايجاد مانع است،كند رشد او را متوقفةتواند ادامميآنچه، مرحله

.اقتضا مشكلي ندارد

در ادامه با بررسي روايات مربوط به جنين روشـن شـد ايـن روايـات در مـورد

ن موجـودياين مهم با توجه به قـرا. است كه در رحم لانه گزيني كرده باشداي نطفه

 بـه ايـن كـه بنابراين با توجـه، به دست آمد،در روايات كه در متن به آن اشاره شد

از مي نظر همگي احتمال سوم در مسئله را تقويت روايات مورد و  ـسـوي كند ةي قرين

و قرا توان نتيجـه گرفـت، مي رودمين ديگري نيز مؤيد اين احتمال به شماريعرفي

زماني واقعدر. رحم است گزيني جنين در ديواره لانه، ستقرار نطفه در رحمامراد از 

گزيني قـرار داشـته لانهةد كه جنين پس از لقاح در مرحلشو مي حرمت سقط تصور 

ازدر. باشد يا بين نتيجه  ظـاهراً، از انجام لقـاحپسبردن نطفه در بدو ورود به رحم

ة همگي ناظر به مرحل، زيرا رواياتي كه در مورد سقط جنين وارد شده؛حرمتي ندارد

كه، طبق اين بيان،گزيني است لانه رفتن جنيني شـود بين از سبب خوردن داروهايي

 بين از سبب ولي اگر خوردن دارويي؛ديابمي حرمت،گزيني است لانهةدر مرحل كه

آن، گزيني شود لانهة از مرحلپيشرفتن جنين با. قامه كرداتوان نميدليلي بر حرمت

ميةدلاتوجه به گزينـي جنـين قابـل لانـهةدر مرحل توان گفت حرمت سقط يادشده

. ولي در مراحل قبل حرمتي ندارد؛تصور است
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